
 
 
 
 

 

 

ی نهاوندی و ارتباط آن با جغرافیای ماد، لهجه

 آذری پهلوی

 ی قدیم تهرانو لهجه 
 

 حسین حیدری                                                                             

 
 اشاره

ههانهدی ن تطوّرات تاریخی آن به مطالاب   گوی  یتاری  ههانهد ن پیشینه
هماان  اوری کاه    ن تاریخی این منطقاه هیازمناد اسات     شناسیِعمی  زبان

ها به بررسای  ها ن برراشتهقش قولاهد این ی محترم هیز اشاره کررههویسنده
امید است راهشجویان این رشته  به خ و  همشهریان  بیشتری هیاز رارر. 

هاای  پژنهشگر  این مبح، را مورر هقد ن بررسی علمی قرار رهند ن یافتاه 
مستند خور را جهت آگاهی بیشتر خواهندگان مجله  ارسال رارهد  ضامناً از  

مشهری  جناب آقای حسین حیدری سپاس گازاری  ی هتلاش پژنهشگراهه

 شور.می
 «فرهنگان»

 

به « هزار»از هشر « آذربایجان ن آران»الله رضا به هام چندی قبش کتابی از رکتر عنایت

ی مار ن منا   جغرافیای آن ن ی آن به برخی مطالب رربارهرستم رسید که با مطالعه
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این اصطلا  ن ارتباط زبان آذری پهلوی  ارتباط آذربایجان  ههانهد  اصفهان ن ری با

 ن زبان ماه ههانهدی اشاره شده بور. 

ی خادا امینیاان رر خ او  ناژه   از سوی ریگر توضیحات مرحاوم اساتار کارم   

ن تقریرات  22صفحه  1136سال چهارم بهار  12ی ریمگصورت( رر فرهنگان شماره

به این مهم رهنماون   مرا 41ن  46صفحات « گوی  ههانهدی»آقای رستمی رر کتاب 

ها شاید بتوان رر ارتباط زبان ماه ههانهدی  زبان پهلوی ی این بخ کرر که با ناگویه

ای ی جغرافیایی ماار ن جباال باه هکاات تاازه     آذری ن گوی  تهراهی قدیم رر منطقه

 رست یافت.

الله رضا رر این کتاب  ضمن بررسی تاری  ن جغرافیای آذربایجان ن رکتر عنایت

نگجمهوری آذربایجان(  رر بخشی از آن به ارتباط آذربایجان ن ههانهد ن زبان آرا

پررازر ن رر خ و  کوچ آریائیان به فلات ایران ن سرازیر شدن ها میمشترک آن

های ترین قبیلهسکان قویخزر ن ها از هواحی شمالی از  ری  شر  ن غرب رریایآن

ی ی رنم هزارهاختری ایران رر حدنر هیمهایراهی که مارها بورهد رر منا   شمال ب

های پارس ن مار اغلب کند ن این که رر تورات عنوانرنم پی  از میلار صحبت می

 خواهده شده است.« راریوش ماری»اهد ن راریوش شاهنشاه هخامنشی هیزبا هم آمده

شاریعت ماریاان ن   »قاهون ن شریعت ایران به صورت « کتاب راهیال»همننین رر  

ی بیستون هیز حادنر سای   آمده است. رر کتیبه« قاهون ماریان ن فارسیان»ن « فارسیان

ذکر گرریده ن رر اکثر موارر همراه با هاام پاارس ارائاه شاده اسات. رر      « مار»بار هام 

اهد هامیده شده« ماری ن پارسی»انل ایران  یهای ررجهشخ یت« کتاب استر»تورات 
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م( را -هفت رئیس فارسی ن ماری بورهاد کاه رنی پارشاهگخشایارشاا   »ن آمده است: 

 «. 1هشستندی انل میریدهد ن رر مملکت به ررجهمی

از هجوم اقوام ن قبایش شمال به بابِش سخن رفته است « کتاب ارمیاء»همننین رر 

خدانهد رن  پارشاه »ی تورات مار بورهد  زیرا بنا بر هوشتهها قوم ترین آنکه عمده

 «. ماریان را بر اهگیخته است ن فکر ان به ضد بابشِ است

هگاران باستان از جمله استرابون  آریان  یوسو فلانیوس ن مورخان ن جغرافی

اهد. هامیده« مار آترنپاتن»ریگران  آذربایجان را بخشی از سرزمین مار راهسته ن آن را 

 هاپذیر از سرزمین مار راهسته است.  استار بارتولد هیز آذربایجان را بخشی جدایی

تغییر یافته ن به صورت « مار»استار پورراننر معتقد است که رر پهلوی هام کهن 

هگاران ن شاعران هخستین های مورخان  جغرافیهوشته شده است. رر هوشته« ماه»

خوریم. رر کتاب نیس ن رامین فخرالدین بر می« ماه»های اسلامی  مکرر به هام سده

اسعد گرگاهی که از پهلوی به صورت شعر پارسی برگرراهده شده است  از کشور 

خوریم که ماهگبزر  ن هامور از کشور ماه(  بوم ماه گمدار ان را به بوم ماه آبار( برمی

 است.« مار»یا « ماه»ها سرزمینی آنمق ور از همه

آید که شاه قارن رر سرزمینی پارشاهی راشت. نرامین چنین بر مییساز راستان ن

رنر مار که رر رنزگاران کهن شامش مار بزر گهواحی غربی ن مرکزی ایران گمان می

ی کویر( ن مار خُررگاتورپاتگان ن کررستان( بور  رر از جمله ری ن اصفهان تا حاشیه

 ظ کرره باشد. های اسلامی هام خور را همننان حفهخستین سده

ایران یا مررم »احمد کسرنی پیرامون این چندهکته چنین ارهار عقیده کرره است: 

شدهد  ی بزرگی از ایشان که مار هامیده میایران چون به پشته ایران آمدهد  رسته

                                                           
گذاری شاهان هخامنشی هق  اساسای راشاتند. یکای از ایان     ای که رر تازای است به هفت قبیلهاشاره - 1

 اهد.قبایش قوم قارنگکارن( است که رر ههانهد ساکن بوره
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شمال غربی ایران را  که اکنون آذربایجان ن شهرهای همدان ن کرماهشاهان ن قزنین 

ها به هام ایشان سرزمین مار ر آهجاستگ (  فراگرفتند ن این زمینن اسپهان ن تهران ر

 «.بور« مار بزر »ن آن بخ  ریگر « مار خُرر»شور که آذربایجانخواهده می

رر « مااه ریناور  »رر هزریکای اصافهان ن   « ماه ههانهد»ماهَین(: «گرنماه»ما اصطلا  

هگااران عهاد اسالامی    های مورخاان ن جغرافای  هزریکی همدان  را  ی آثار ن هوشته

محاش  « اخبار الطوال»کنیم. ابوحنیفه احمدبن راننر رینوری  مؤلو کتاب مشاهده می

باشد رر هزریکی اصافهان هوشاته اسات. رر    « ماه ههانهدی»را که همان « ماه ب ااره»

هام ریگاری  « ماه ب ره» هگاران عهد اسلامی جز از هام های مورخان ن جغرافیهوشته

  که خور «البلدان»است. ابن فقیه مؤلو کتاب « ماه کوفه»کنیم ن آن می را هیز مشاهده

 چنین هوشته است:« ماه کوفه»ن « ماه ب ره»از مررم سرزمین مار بوره  پیرامون 

ست هاییاش گشورهد ن رینور از سرزمینکه مررم کوفهستهاییههانهدازسرزمین»

مسلماهان رر کوفه بسیار شدهد  هیاز گشوره شده به رست ب ریان. از این رنی چون 

که بر اساس خراز گزاررن با مررم آهها صلح شده  -ای خراز گزار را یافتند که هاحیه

فزنن کنند  تا کفاف مررم بدهد. این شد که رینور را به کوفه رارهد ن رر عوض  -بور

ر. بدین گوهه ها ههانهد را به مررم ب ره ناگذاشتند. زیرا ههانهد هزریک اصفهان بوآن

مقدار افزنهی خراز رینور بر ههانهد از آنِ کوفه شد. از اینجا ههانهد را ماه الب ره ن 

 .«بن ابی سفیان بور يةرینور را ماه الکوفه خواهدهد ن این به رنزگار معان

بلارزی هیز از قول ابومسعور کوفی به همین هکته اشاره کرره ن چنین هوشته 

 است:

های اهش ب ره  چون مسالماهان  ی اهش کوفه بور ن رینور از فتحههانهد از فتح ها»

شاد   ها میاان ایشاان تقسایم مای    های ریگر که خراز آنکوفه کثرت یافتند  به زمین

هیازمند گشتند. رینور را به ایشان سپررهد ن ب ریان رر عوض ههانهد را بگرفتند  زیرا 
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ناور بار خاراز ههانهاد از آن     که آن شهر از اَعمال اصفهان است ن فزنهای خاراز ری  

کوفیان شد. از آن جای ههانهد را ماه ب ره خواهدهد ن رینور را مااه کوفاه ن ایان باه     

 «.رنزگار معانیه بور

ی نساعت  ی تازیان بار ایاران  از رایاره   رسد که رر رنران سلطهچنین به هظر می

گاری باه هاام    بسی کاسته شده باشد. ما رر ایان رنره  باه اصاطلا  ری   « ماه»یا « مار»

ی نسیعی از سرزمین مار کهان باوره ن محتماش    خوریم که شامش منطقهبرمی« جبال»

 است جایگزین هام مار غربی شده باشد.

ای. م ریاکوهو  مار را سرزمینی راهسته است  که به مفهوم نسیع کلمه  رر عهد 

غرب ن  های البرز ن از شر  به رشت کویر ن ازباستان از شمال به رنر ارس ن کوه

گشت ن شامش رن بخ  بور: بخ  های زاگرس محدنر میجنوب به رشته کوه

از رنر ارس تا کوه الوهد کشیده شده بور  « سرزمین مار آترنپاتن»هخست یا غربی

های البرز ن جبال زاگرس قرار ی میان کوهبخ  رنم یا مار سُفلا که رر فاصله

 راشت.

اختلاف هظرهایی نجور رارر  برخی انستا را رر مورر زبان کهن مررم آذربایجان 

اهد  نلی رر پدید آمده از آذربایجان ن زبان انستا را زبان کهن مررم آذربایجان راهسته

 این مورر میان محققان اختلاف هظر نجور رارر. 

های شمال شر  ن مشر  ایران بسیاری از پژنهندگان  انستا را متعل  به سرزمین

تر است. زیرا اگر تعل  به گمان هگارهده این هظر به حقیقت هزریک اهد.به شمار آنرره

زبان انستا را به شر  مورر پذیرش قرار رهیم  رر مورر زبان هواحی غرب ایران 

ی آریایی آید  با توجاه به این که ما رر ایران به رن لهجههایی پدید میرشواری

ای یافتند که رر برخی از جداگاهههای خوریم که بعدها پس از کمال یافتن  هامبرمی

اهد. آمده« پهلوی اشکاهی»ن زبان « پارسی رری»های مورخان به صورت زبان هوشته
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اهد ن گاه هام ی اسلامی  زبان مررم آذربایجان را پهلوی راهستهبعضی از مؤلفان رنره

 اهد. بر آن ههاره« فهلوی مغربی»

ایران را به پنج گرنه بخ  کرره ن رر  زبان مررم« الفهرست»ابن الندیم رر کتاب 

ی خور پهلوی  زبان رری  فارسی  خوزیگزبان مررم خوزستان( ن زبان هوشته

ی رنزبهگعبدالله ابن مقفع( سریاهی را جداگاهه ذکر کرره است. نی با اتکا به گفته

را « فارسی»رری را به زبان ررباریان ن از زبان اهش خراسان ن مشر  ن اهش بل   

را زبان خلوت ن عشرت « خوزنی»ان موبدان ن راهشمندان ن زبان اهش فارس ن زب

را زبان مررم اصفهان  ری  « پهلوی»را زبان اهش عرا  ن « سریاهی»شاهان ن بزرگان  

ی مار بزر  همدان  ماهگمار( ههانهد ن آذربایجان راهسته است که رر ناقع زبان هاحیه

 ن مار خُرر باید باشد. 

 ی فارسی ابن هدیم:هاینک ترجم

اهاد از: پهلاوی  رری  فارسای     هاای ایراهای عباارت   عبدالله بن مقفع گفت: زبان»

خوزی  سریاهی. پهلوی منسوب است به پهلاه کاه خاور شاامش پانج هاحیاه اسات:        

اصفهان  ری  همدان  ماه ههانهد  آذربایجان. رری زبان شهرهای ماداین اسات ن رر   

کنند ن رری خور منسوب به رربار است. رری بیشتر مینگو رربار شاهان به آن گفت

ست. فارسی زبان موبدان  راهشامندان ن از  از زبان اهش خراسان  بل  ن هواحی شرقی

ست که شاهان ن بزرگان این گوهه است. فارسی زبان اهش فارس است. خوزی زباهی

ناد ن اماا   کنرر خلوت ن به هنگام عی  ن لذت ن این گوهه کارهاا باه آن تکلام مای    

 «.سریاهی زبان مررم عرا  است

ها ی موبدان ن راهشمندان ن ماهند اینی نیژهی خوزی ن لهجهزبان سریاهی  لهجه

مورر هظر هگارهده هیست. بنابراین از مجموع پنج زباهی که ابن هدیم از ابن مقفع هقش 

کرره است رن زبان باقی می ماهد که یکی زبان رری یا زبان مررم شر  ایران ن اهش 
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ست که مررم اصفهان  ری  همدان  ههانهد ن خراسان است ن ریگر زبان پهلوی

 کررهد. نگو میمار خُرر به آن گفت آذربایجان  ن رر ناقع مار بزر  ن

ی ی رنم هزارهی استار گراهتوفسکی را بپذیریم که آریائیان رر هیمههرگاه هظریه 

ی سرزمین کنوهی ایران رنم پی  از میلار محتملاً از رن سوی رریای مازهدران رناهه

اهگی گاه مشکش رنگشده  به تقریب همزمان رر ایران هشیمن گزیده باشند  پس آن

 گررر. ای رنشن میزبان ایراهی شر  ن غرب تا اهدازه

رسد که ساکنان بومی هواحی شر  ن غرب ایران پی  از کوچ چنین به هظر می

رنر آریائیاهی که از رن اهد. احتمال میکررهگو مینآریائیان به زبان های مختلو گفت

هداشتند. هنگامی که ی ناحدی سوی رریای مازهدران به ایران کوچ کررهد  لهجه

اینان با مررم محلی ررآمیختند  گرچه عن ر ایراهی بر عن ر غیرایراهی غلبه کرر  با 

 های محلی  تمام ن کمال فارغ باشد. تواهست از تأثیر زباناین همه همی

ی پدید از این رن محتمش است امتزاز زبان آریایی با زبان ساکنان شر  ایران مایه

قی ن امتزاز زبان آریائیان با زبان ساکنان هواحی غربی ن مرکزی های شرآمدن لهجه

های غربی شده باشد. البته این هظر هگارهده ایران موجب رهور ن شکش گرفتن لهجه

 ی گمان ن پندار فراتر هرفته است.هنوز از حیطه

هماهناد  « ماار خُارر  »ی مؤلفان  زبان مررم آذربایجان یاا  به هر تقدیر  بنا بر هوشته

ماار  »زبان مررم هواحی غربی ن مرکزی ایران ن به ریگر سخن  زبان ساکنان سرزمین 

هاای پاس از رهاور اسالام  زباان ماررم       پهلوی بور. مؤلفان هخساتین ساده  « بزر 

اهد ن بر ایان عقیاده بورهاد کاه     هامیده« آذری»ن گاه « پهلوی آذری»آذربایجان را گاه 

هایی راشاته اسات  نلای ایان تفاانت      انتزبان مذکور با زبان هواحی شر  ایران تف

چندان هبوره است که از رریافتن مق ور یکدیگر بازماهند. نجاور ایان تفاانت را از    
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ی هاصرخسرن علوی قباریاهی  شاعر ن متفکر بزر  ایراهی  که خور از ماررم  سفرهامه

 توان رریافت. نی رر کتاب مذکور چنین آنرره است: قباریان بل  بور  می

هجری( به شهر تبریز رسیدم ن 413ی ثمان ن ثلاثین ن اربع مائهگصفر سنه بیستم»

آن پنجم شهریور ماه قدیم بور... رر تبریز قطران هام شاعری را ریادم شعری هیک 

راهست. پی  من آمد. ریوان منُجیک ن ریوان گفت اما زبان فارسی هیکو همیمی

را مشکش بور از من بپرسید. با ان  رقیقی بیانرر ن پی  من بخواهد ن هر معنی که ان

 «.بگفتم ن شر  آن بنوشت ن اشعار خور بر من خواهد

ست که شاعر رنر ق د هاصرخسرن از فارسی همان فارسی رریگمان بسیار می

ها رر هظر شاعر شناخت  نلی برخی ناژههای آن را هیک میخراساهی معاهی ناژه

ای یعقوبی که حدنر قرن سوم هجری ههمور نگرهه از سرنرهتبریزی مهجاور می

هامیده ن مررم « پهلوی آذری»زبان مررم آذربایجان را « البلدان»زیست رر کتاب می

 آذربایجان را ایراهی خواهده است. نی رر کتاب مذکور چنین آنرره است:

ای از ایراهیان آذر ن جانراهیان های آن آمیختهمررم شهرهای آذربایجان ن بخ »

 «.هستند که جایگاه بابکگخرمی( بور« بذ»هدان شهر قدیم  خدان

ی چهارم هجری  ابوعبدالله بشااری مقدسای رر کتااب    راهشمند ن جهاهگرر بنام سده

  کشور ایران را باه هشات اقلایم    «الاقالیم ةف�احسن التقاسیم فی معر»خور زیر عنوان 

 بخ  کرره ن رر پیرامون زبان مررم ایران چنین هوشته است:

ها رری ن ررم این هشت اقلیم عجمیگایراهی(ست  جز آن که بعضی از آنزبان م»

نی سپس چون از آذربایجاان  «. برخی منغلقهگپینیده( است ن همگی را پارسی هامند

 سخن راهده  چنین آنرره است: 

زباهشان خوب هیست. رر ارمنستان به ارمنی ن رر اررن به اراهی سخن گویند. »

 «.های خراساهی هماهند ن هزریک استها به لهجهای ناژهارهپارسی آهان مفهوم ن رر پ
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ها های پهلوی  رری ن آذری را از یک ریشه ن ترکیب کلمات آنمسعوری لهجه

ها های فارسی هامیده است. این هوشتهی زبانها را از زمرهی آنرا یکی راهسته ن همه

« پهلوی آذری»بورن زبانبا سخن هاصرخسرن مشابهت بسیار رارر ن مؤید ایراهی 

 است.

زیست  رر ی چهارم هجری میابوعبدالله محمد بن احمد خوارزمی که رر سده

آنرره  « الفهرست»  مشابه سخن ابن مقفع را که ابن الندیم رر «مفاتیح العلوم»کتاب 

ارائه کرره است. نی زبان فارسی را متعل  به مررم فارس ن زبان موبدان راهسته 

غالب لغات آن از میان »رربار شمارره که  زبان رری را زبان خا است  هم ان 

 بوره است.« های مررم خانر ن لغات مررم بل زبان

 هم ان پیرامون زبان پهلوی چنین ارهار هظر کرره است: 

است که پارشاهان رر مجالس خور باا آن  های ایراهیفهلویهگپهلوی( یکی از زبان»

سات کاه بار پانج     پهله منساوب اسات ن پهلاه هاامی     اهد. این لغت بهگفتهسخن می

 «.شده است: اصفهان  ری  همدان  ماه ههانهد  آذربایجانم( ا لا  می-شهرگسرزمین

برای این که ارتباط زبان پهلهگپهلوی( رر منا   مذکور  به نیژه هزریکی زبان ماه 

آذری پهلاوی   تر بیان شور به ذکر چند هموهه از زبانههانهدی  با پهلوی آذری رنشن

 پررازیم.می

  تألیو حافظ حسین کربلایی تبریزی «رنضات الجنان ن جنات الجنان»رر کتاب 

هجری میرزا شاهر  برای سرکوبی میرزا  316چنین آمده است که چون رر سال 

اسکندر  پسر یوسو قراقویوهلو به آذربایجان لشکر کشید  رر تبریز به زیارت 

ی از ان رریوزهی آن زمان بور  آمد ناز اکابرصوفیهزهتاب که حسنحضرت پیرحاجی

همتّ خواست. پس از بازگشت شاهر   اسکندر به تبریز باز آمد ن به اهتقام ملاقات 

پیر حاجی حسن با میرزا شاهر  فرمان رار که پسر ان  ابوبکر را به رار آنیزهد. 
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ند ن جسد ان را به خاهقاه گناه را به رار آنیخترژخیمان فرمان ان را اجرا کرره  آن بی

 ی پسر افتار  فرمور:حسن زهتاب را چون هظر بر مررهپدرش بررهد. پیرحاجی

 «اسکندر  رنرم را کُشتی  رنرت کُشار»

فرزهدت جوان مر  ]یعنی ای اسکندر  فرزهدم را کشتی  فرزهدت کُشته شور

 .[شور  هماهطور که فرزهدم را جوان مر  کرری

ی گمان گفتهای با زبان ترکی هدارر ن بیزهتاب هیچ رابطهحسن ی پیرحاجیگفته

 های متدانل پارسی بوره است.ان از گوی 

های هفاتم ن هشاتم هجاااری    همام تبریزی  شاعر شهیار آذربایجان  که رر سده

 آنریم:ای چند از آن را میزیست  شعرهایی به زبان پهلوی آذری رارر که هموههمی

 خوش بی                    انی یاران مه نل بی مه نهاران نهار ن نل ن ریم یار

 ترجمه: 

 بهار ن گش با رنی یار خوش است/ بی یاران هه گش باشد ن هه بهاران

کند. هنوز این ناژه رر گوی  گیلکی بسیار جلب هظر می« ریم»ی رر اینجا ناژه

 است.« صورت»ن « رنی»ن « چهره»به معنی 

 می گوید: همام رر جای ریگر چنین

 به مهرت هم بشی خوش گیاهم از رست     لواهت لان جمن ریش ن گیان بست

 ترجمه:

 به مهر تو جاهم هیز از رست برفت/ فریب لبان تو از من رل ن جان ببرر.

« جان»ی رر خور توجه است. هنوز رر گوی  کرری ناژه« گیان»ی رر اینجا ناژه

 شور.تلفظ می« گیان»به صورت

زیست  های هشتم ن ههم هجری میعارل بن یوسو تبریزی که رر سدهعزالدین 

 ای از آن چنین است:شعرهایی به گوی  پهلوی آذری رارر که هموهه
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 سحرگاهان که ریلم تانه گیری                 به آهم هفت چر  آلانه گیری

 ترجمه:

 گیرر/ از آهم هفت چر  الو ن آت  می گیرر.سحرگاهان که رلم می

های ترکی هست. گاه شور که رر این اشعار  کمتر اثری از ناژهخوبی ریده می به

های خوریم که هنوز رر گوی برمی« الانه»های رلپذیری چون ها به ناژهرر آن

 باقی است.« شعله»یعنی « آلو»ی پارسی به صورت عامیاهه

ده بور  نلی گمان گوی  پهلوی آذری تا آغاز رنزگار صفویان رر آذربایجان زهبی

ی صفویه  اهدک اهدک از رنستاها ن شهرها برافتار ن تنها رر هواحی از اناسط رنره

 صعب العبور  کم ن بی  باقی ماهد.

 1136سال چهارم  بهار  12ی مرحوم استار کرم خدا امینیان رر فرهنگان شماره

 اهد:( فرمورهdimی ریمگرر توضیح ناژه 22ی صفحه

رنر. از چهره ن رخسار است ن امرنزه به هدرت به کار میاین ناژه به معنی 

یعنی چشم این میت را که باز است ببند. « چِ ِ رِیمشَه بَوَن»شور: جمله گفته می

اهد که به را ساخته« ریمَه شورَه»ترکیب کرره  لغت « شورَه»همننین این ناژه را با 

 است.« رنشور»معنی 

ی مارگآذربایجان  کلماتی باشد که رر منطقه رسداین لغتگریم( یکی ازبه هظرمی

است  رفته همدان  اصفهان  مازهدران  گیلان ن ههانهد( به صورت مشترک به کار می

شاید با بررسی بیشتر اشعار قدیمی پهلوی آذری ن زبان قدیمی مررم ریگ هران( ن 

اسدآبار هیز به ی ریمه شوره رر برر. کلمههای بیشتری پیماه ههانهد بتوان به شباهت

 رنر.همین هحو به کار می

از هزریکی زبان  41ن  46آقای رستمی رر کتاب گگوی  ههانهدی( صفحات 

 هایی هیز آنرره است:ی ماه ههانهدی صحبت کرره ن شاهد مثالقدیمی تهران با لهجه
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برای مقایسه با زبان ههانهدی مناسب است ن هگارهده « ملا سحری»برخی اشعار

ها ن با مراجعه برای کارهای پژنهشی چند بیت از ان را لابه لای کتاب ها ی سال

ی ملک الشعرا  جلد انل صفحه« سبک شناسی»ام. اخیراً هیز رر ریده ن یارراشت کرره

های های کلامی ناژهآنرم ن توجه خواهنده را به نیژگیمیانرا ریدم که  سه بیت661

کنم که به راحتی ها رر این شعر جلب میژهن ریگر نا« کُ-ا»ن « ناکُ»ن « هینه»

توان رریافتگهبیند  باز کن  همی شور  شب  باز مطابقت آن را با گوی  ههانهدی می

 کن(

 

 تا ترا هینه رلم نا همشااااو ماااااده پیغام که اینا قِ سِ

 مُغر تا شو هَه نینه جا همشو زفُش را نا کُ اگه رل می بری             

 

 رن بیت چنین است:معنای 

گای محبوب( پیغام هفرست که برای من سوری هدارر ن هماهند ق ه است تا  (1

 شور.رلم تو را هبیند باز همی

کنی  زیرا مرغ تا شب هشور  زلفکان را باز کنگافشان کن( اگر رلربایی می (6

رنرگسیاهی زلو تو همنون شب است ن رل من هم هماهند مرغی با به لاهه همی

 گیرر(.سیاهی زلو تو آرام میریدن 

بررسی ن ارهار هظر رر خ و  هزریکی زباان مااه ههانهادی ن پهلاوی آذری ن     

ی قدیم تهراهی نابسته به ارهار هظر کارشناسان زبان شناس است  نلی خواهدن لهجه

شعرهای فو  به خواهنده این هظر را القا می کند که هزریکی ن قرابت باین ایان ساه    

رسد بارای بررسای ن پیادا کاررن نجاه اشاتراک       ار است. به هظر میلهجه ن زبان زی
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ی قادیم تهاران ن   های متدانل ماه ههانهدی  پهلوی آذری ن لهجهی مار ن زبانمنطقه

 ها را به رست آنرر.ریگر منا   را باید بررسی کرر ن هقاط اشتراک آن

 گ برای آگاهی بیشتر هگاه کنید به:

  زبان باستان آذربایجان ، آذری یااحمد کسرنی تبریزی -

نظری به تاریخ آذربایجان و آثار باستانی و رکتر محمدجوار مشکور   -

 جمعیت شناسی آن

 زبان آذربایجان و وحد  ملی ایرانهاصح ها     -

گویش گلین قیه و گویش عبدالعلی کارهگ  تاتی ن هرزهی  یحیی ذکا   -

 کرنیگان

 زبان کنونی آذربایجانرکتر ماهیار هوایی   -

 ی اربیات تبریزی راهشکدهرر هشریه مقات  ادیب طوسی -

  ی موتناپژوهشی در کتاب ناشناخته -فریدنن جنیدی  زبان آذربایجان -

ی ی ناژه هامهمتن ن ترجمه گویش آذریرنحی اهارجاهی  رحیم زاره ملک   -

 ی رنحی اهار جاهیرساله

 آذربایگانرکتر صار  ازکیا   -

به اهتمام جعفر  الجنان و جنا  الجنانروضا  حافظ حسین کربلایی   -

 1144سلطان قرائی  جلد انل  تهران 

 


